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  درآمد
  
هـا و هنرهـاي      نگاهي است به سير تكوين و تطـور بيـان         » ها  پيش از تاريخِ نقش   «

شناختي و   هاي باستان  ي و آغاز تاريخي كه درون چارچوب       از تاريخ   پيشتجسميِ  
 و فلـسفة    كتـاب پيش از پرداختن بـه عنـوان ايـن          . گيرد شناختي صورت مي   مردم

شـناختي بـه     شـناختي و مـردم     ر باستان وجودي آن، لازم است اندكي در مورد منظ       
 /انـداز باسـتان    چـشم تـوان     هرچنـد نمـي   . ها و هنرهاي تجسمي بحـث شـود        بيان
 در نظر آورد،  » تاريخ هنر «شناسي را در تضاد كامل با رهيافت و رويكردهاي           مردم

 / اختلافات فاحشي ميان اين دو رهيافت موجود است و نگـاه باسـتان      ،حال  با اين   
تـاريخ  . تواند كاملاً متمايز از تاريخ هنر باشد        به هنرهاي تجسمي مي    شناختي مردم

سـوي   هاي زيباشناختي كلاسيك و مـدرن بنيـان دارد و از           سو بر جنبه   هنر از يك  
اين نگاه گزينـشي    . فشارد پاي مي ها     آن منفرد» آفرينندگان«و  » شاهكارها«ديگر بر   

 از   پـيش كه معمولاً به آثار     ـ   زـر را ني  ـهاي تاريخ هن   ابـن فصول كت  ـحتي نخستي 
ردهاي ـبا رويك ـ . ه است ـاختـر س ـأثـ مت ـ ق دارند ـي تعلّ ـاز تاريخ ـي و آغ  اريخـت
آنجا نيـز   . شود به تاريخ هنر نيز تفاوت چنداني حاصل نمي       » هويتي«و  » اجتماعي«

ها    آن گيـفرهنـ   يـهاي اجتماع  تـدان و باف  ـراج هويت هنرمن  ـر استخ ـد ب ـهرچن
ت خويش بـاقي و آن نگـاه        شود، خاص بودن آثار منفرد به قو       گذاشته مي انگشت  
  .ستپابرجاهمچنان گزينشي 

اي ميان مواد    شناسي از اساس با نسبت شبكه      برخلاف اين نوع نگاه، باستان    
شناس همچون ادوارد فوش،     باستان.  دارد سروكارها     آن هاي فرهنگي با هم و بافت    

بـه  » فرهنـگ والا  «ق بـه    وري آثار فاخر و متعلّ    جاي گردآ به  كه  است  كلكسيونري  
اي  با شـبكه  او  ،  ردپسند و دم دستي اشتغال دا      آوري به اصطلاح هنرهاي عامه     جمع
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 دارد كه در پيوستگي با هم موجب        سروكارپيوسته از آثار فرهنگي و محيطي        هم به
 اي در اين شبكه هيچ مصنوع برجـسته      . شوند بخشي به اجتماعات انساني مي     شكل

شناس وجود ندارد كه از ارزش مستقلي برخوردار باشد يا آنكه بتوان             براي باستان 
اگر هنرها  . هاي آن شبكة مفروض تفسير و معناكاوي نمود         از ديگر گره   جداآن را   
درون شبكة مفروض آثار فرهنگي و      ها     آن هاي تجسمي را بدون جاي دادن      و بيان 

 از اصـل نگـاه   ،مورد توجه قرار دهـيم ا ه  آنهاي دربرگيرندة محيطي ديگر و بافت 
شناس برخلاف مـورخ هنـر       همچنين باستان . شناختي فاصله خواهيم گرفت    باستان

. دار نيـست   در پي اشخاص و هنرمندان و در مجمـوع عـاملان انـساني شناسـنامه              
هـاي تجـسمي مـورد       هاي آفرينندگان بيان   كم در اين كتاب هويت يا ويژگي       دست

هاي خود آثـار    در درجة نخست بر شاخصه،ستند؛ برعكسبحث فاقد محوريت ه  
هاي زماني مورد    بازهدر  براي ايجاد يا دگرگوني جوامع انساني       ها     آن هاي و قابليت 

  . مطالعه پافشاري خواهد شد
اي و   هـاي دوره   شناختي به آثار هنـري، گسـست       همچنين در نگرش باستان   

همـين  . هـا  ند كـه پيوسـتگي    شـو  قدر مهم و ارزشمند محسوب مي      اي همان  مرحله
شـناختي اسـت كـه موجـب         هاي آثـار باسـتان     ها و ويژگي   ها در شاخصه   گسست

بـه  اول  در فـصل    . شـود  شـناختي مـي    هاي باسـتان   نماياني و تبلور مراحل و دوره     
نكتـه اشـاره      در اينجـا تنهـا بـدين       .ن خواهد آمد  تفصيل در اين زمينه سخن به ميا      

هـايي   اي تجسمي در اين كتاب برمبنـاي گسـست        ه شود كه بررسي آثار و بيان      مي
ي همـان آثـار و      محتـوا هـا و     گيرد كه خود، محصولات دگرديسي فرم      صورت مي 

  .آيند شمار ميبه ها  بيان
  

  هاي نگارش كتاب زمينه
شـناختي، درآمـدي را      اين كتاب بر آن است تا با مبنا قـرار دادن رهيافـت باسـتان              

جاي اين كتاب    در جاي . جسمي در اختيار گذارد   هاي ت   بيان  از تاريخ   پيشپيرامون  
كـار  بـه    [expression] »بيـان «استفاده شـود، اصـطلاح      » هنر« ةبيش از آنكه از واژ    
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 مشخص با درك رايجي اسـت       ةرود و هدف از اين كار صرفاً اتخاذ يك فاصل          مي
كه در تاريخ هنر نسبت بدان وجود دارد و مطابق با آن، آثار و محصولات هنـري                 

 ترين  مهم ،هاي زيباشناختي  دهند كه ارزش   اي متمايز را به خود اختصاص مي       قهطب
 قـرار نيـست آثـار       كتـاب در ايـن    . آيـد  به شـمار مـي    ها     آن  ارزيابي ةمعيار و سنج  

 زيباشناختي متمايز   ةيك عرص  ،»هنر« ة واژ زير بيرق تجسمي پيش و آغاز تاريخي      
هاي تجـسمي    ختي، آثار و بيان   شنا در چارچوب باستان  . را به خود اختصاص دهند    

به مثابه بخشي از فرهنگ مادي جوامع مورد مطالعه به همان ميزان در بقا و حيات             
مردمان مشاركت جدي و اساسي دارند كه ابزارهاي سنگي؛ و مشاهده خواهد شد             

هـاي   تر، مرز روشني ميان عرصه     هاي كهن  ويژه در دوره  به  كه در بيشتر موارد نيز،      
تـوان مـرزي را ميـان امـر           نمـي  روي  هـيچ      به   وجود ندارد و  » ابزاري«تجسمي و   

  .استحساني و امر كاربردي برقرار ساخت
 از   پـيش يا به عبارت ديگـر،      » ي از تاريخ   پيش«همچنين هنر در چارچوبي     

  از تـاريخ    پـيش .  پژوهشي از اساس متفاوت با تاريخ هنر است        ة هنر، عرص  تاريخ
 دارد كـه هنـوز بـه روايـت          سـروكار هـايي    آن پديده  ةدر معناي بسيط خود با هم     

  پيشدر اينجا مراد از     . توانند به يك روايت گفتماني تقليل يابند       اند يا نمي   نيامدهدر
شـناختي از     گـاه  ةمثابه يك منظر، چيزي بـيش از صـرف يـك مرحل ـ           به   از تاريخ 

سـت  ا مستقيم با آثار رويداده    ة وضعيت مواجه  ،نفسه حضور انسان در جهان و في     
هاي تجسمي    بيان  از تاريخ   پيش ،در اين معنا  . كه در اصل متكثر و چندپاره هستند      

اولـي، كـه چـارچوب      . ي تمايزي بنيـادين دارد     از تاريخ   پيشهاي تجسمي    با بيان 
هاي جهان است كه نـه       اي منظر به پديده    دهد، گونه  تحليلي اين كتاب را شكل مي     

ويدادها، كه به دنبال كشف روابط موجـود        ي و گفتماني ر   خطّ در پي بازسازي تك   
 ةمحور آثار متكثر و پراكند     از طريق پژوهش بافت   ها     آن ةآورندوجود  بهميان عوامل   

عنـوان يكـي از مراحـل       بـه    دومي،   در حالي كه  است؛  مانده از آن رويداده    بر جاي 
تـوجهي از شـواهد مطـرح در ايـن           تاريخي حضور انسان در جهان، بخش قابـل       

  .شود مل ميكتاب را شا



 ها       پيش از تاريخ نقش4

 

اي چـارچوب     از اسـاس بـه ترسـيم گونـه         ،ي از تـاريخ    پيشهرگونه منظر   
در ايـن   (ي اسـت     از تـاريخ    پـيش  نگـرش    اين در ذات  . انجامد شناختي نيز مي   گاه

شناختي مـورد نظـر در ايـن         چارچوب گاه ). بيشتر خواهد آمد  اول  زمينه در فصل    
» مـأواگزيني «زد كـه بـر مفهـوم        خي شناختي برمي  اي منظر انسان   گفتار از بطن گونه   

منـد   منـد و مكـان   بر اين اساس مأواگزيني عبارت است از حضور زمان   . دارد  بنيان
آميـز وي بـه      انسان درون يك جهان مأنوس و مسكون و حركت پيوسته و مراقبـه            

مأواگزيني در ايـن چـارچوب طيفـي اسـت كـه از ايجـاد               . سمت غايتي مشخص  
بـه  حقيقت آن محيطي است كـه       سيما در  زمين. زدخي سيما توسط انسان برمي    زمين
مند انسان بر محـيط افـزوده         طبيعي وجود ندارد و توسط كار جمعي و غايت         طور
كاري محيط توسط انسان و ديرپـايي آثـار          اين طيف بسته به ميزان دست     . شود مي

برابر بازگشت به محيط از خـود نـشان         در  انساني در آن و نيز مقاومتي كه آن آثار          
 اين چـارچوب . قوي در نوسان استبه ه و سرانجام  قوـ   دهند از ضعيف به ميان     مي

شـناختي و    هاي باسـتان   شناختي نيست، اما در اينجا و در تركيب با دوره          لزوماً گاه 
نگاشتي نيـز     خصلتي گاه  ،بندي خاصي كه مرلين دانلد براي فرهنگ بنا نموده         دوره

 هـر يـك از ايـن سـاحات          تجـسميِ هـاي    استخراج شاخصه . به خود گرفته است   
سير   ترسيم يك خط  . شود مأواگزيني يكي از اهداف اصلي اين كتاب محسوب مي        

هـاي تجـسمي و نـشان دادن         مشخص براي پيدايش، تكوين و تطور هنرها و بيان        
شـناختي   اي منطـق بـوم      گونـه  هـا،    آن اين اصل كه در بطن هر مرحله از پيـشرفت         

 از   پـيش «شـناختي     صـلي ايجـاد ايـن چـارچوب گـاه         استوار در كار بوده، هدف ا     
   .است» يتاريخ

شـناختي   ي و چارچوب گـاه    از تاريخ   پيشترتيب، مبنا قرار دادن منظر       بدين
برآمده از آن موجب شده تا در اين كتاب بيش از تمركـز بـر آفريننـدگان آثـار و                    

 ةديـش هـاي ان  هاي فردي و جمعي، در كنار باورهـا يـا شـيوه    بحث پيرامون هويت 
واسـطه بـر خـود آثـار و          مانده، به شكلي بـي      آثار تجسمي بر جاي    ةبه واسط ها    آن

؛ دوبراي برسازي عالمي مسكون و مأنوس براي انسان تأكيـد ش ـ          ها     آن هاي قابليت
هاي متعلـق بـه خـود از     شيوهبه آثار تجسمي باستاني و عتيق چگونه     كه   امعن بدين
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 سـازندگان و مخاطبـان      ةش و انديـش   بخشي به كـنش، مـن      دهي و نظم    جهت ةعهد
  . اند هاي فرهنگي مشاركتي فعال داشته آمدند و در ساخت جهان خويش برمي

  
   مفهومي ـ چارچوب و مباني نظري

شناختي مطرح در اين كتاب كه مبتني بـر منطـق حـاكم بـر مفهـوم                  چارچوب گاه 
اتخـاذ شـده     ) به اشـاره آمـد     تر   پيش كه چنان(در معناي بسيط آن     »  از تاريخ   پيش«
بر اين اساس، توالي حضور انسان در جهان به         .  نام دارد  »شناختي مأواگزيني مردم «

به معناي گسستي قابـل توجـه       ها     آن شود كه آغاز هر يك از      پنج مرحله تقسيم مي   
هر مرحله ساحتي از مأواگزيني است كه بنـابر         . شود  پيشين محسوب مي   ةاز مرحل 
هاي پيش و پس از خـود         از ساحت  ،اختي ويژه شن هاي بوم  اي از شاخصه   مجموعه
نـي  ت تفنّ يلوشغم ـهاي تجسمي نه آثار      شناختي، بيان  در اين نگاه بوم   . يابد تمايز مي 
هـاي لازم بـراي آن شـكل از حـضور انـسان در                كه بخشي از ستون    ها،   آن خالقان
هـاي   ن در بنيـا   دوكاوبه معناي كن  ها     آن ة مطالع ،رو ينا آيند و از   شمار مي به  جهان  

  . آن شكل از حضور است
 بـا   ،دهـد   مراحل مـأواگزيني را شـكل مـي        ةشناسي مذكور كه شالود    اما بوم 

 بحث آن اسـت كـه يـك    يشناسي فرهنگ در بوم. زاويه دارد » شناسي فرهنگي  بوم«
) هاي ملموس، غيرملموس و باورهـا      متشكل از صورت  ( فرهنگي خاص    ةمجموع

د كه امكان انطباق انـسان را بـا آن فـراهم            يآ بوم به شمار مي     زيست ةبخشي از بدن  
بومي بـه فراخـور      شود كه گويي هر زيست      چنان بحث مي   ،منظردر اين   . دساز مي

 ـ        امكانات و قابليت   هـاي   ق و پيـدايش مجموعـه     هاي خويش از پـيش امكـان تحقّ
هـايي از پـيش      هاي انساني بسته   رو فرهنگ  ينا بخشد و از   اي را مي   فرهنگي ويژه 
هـايي بـه      محصولات فرهنگي صـرفاً واكـنش      بنابراين. شوند ب مي موجود محسو 

شناسـي مـورد      در بـوم   در حالي كه  شوند،   هاي ثابت محيطي محسوب مي     وضعيت
ينـد  ايـك پـيش از قـرار گـرفتن در بطـن فر             نظر اين كتاب، انسان و محيط هـيچ       

پذيرند، بلكه همـراه بـا جـاري          زندگي وجود ندارند و صورت نمي      ةآشكارسازند
 حتـي  ،در ايـن معنـا    . بخـشند  ند زندگي متقابلاً به يكديگر صورت مي      ون در ر  شد
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تنها محصولي از يك نسبت خاص ميان انـسان و   توانند نه هاي تجسمي نيز مي   بيان
محيط باشند، بلكه متقابلاً بر نوع تلقي انسان از آن اثر گذاشته و محيط و عناصـر                 

  .يندمحيطي را متناسب با خويش دچار دگرديسي نما
هـاي مـأواگزيني مـورد نظـر،      هاي مورد توجه در ايجاد ساحت     يكي از پايه  

شناسـي   باسـتان .  بـوده اسـت    1شناسـي شـناختي    گيري از دستاوردهاي باستان    بهره
 الگوهاي معرفتي و شناختي حاكم بر نسبت ميان انسان و جهان            ةشناختي با مطالع  

هـاي   سـاخته   و دسـت    دارد و براي پيگيري مسائل خويش بر مـصنوعات         سروكار
 اي از موضـوعات    شناسي شناختي به طيف گسترده     باستان. گذارد انساني انگشت مي  

از جملـه   .  مانـده اسـت     بر جاي   آثار فرهنگي  ةواسطبه  پردازد كه قابل واكاوي      مي
 ـ    شناسي شناختي مي    موضوعات باستان  ترين  مهم ر قابليهـاي ذهنـي،     تتوان به تطو

هاي شناختي، جايگاه حافظه و خاطره،       ين و تطور نقشه    نمادين، تكو  ةتطور انديش 
دهـي   هاي وابـسته بـه قـدرت و سـازمان          گيري جهان، نمادپردازي   هاي اندازه  شيوه

اجتماعي، موضوعات مربوط به ديـن و آيـين، مـرگ، هنـر و اسـطوره و مـسائل                   
 .زيباشناختي اشاره كرد

ناختي در  شناسـي ش ـ   اما مشكل اينجاست كه موضوعات مطـرح در باسـتان         
براي مثـال در    . اند شناختي پراكنش يكسان و منسجم نداشته      هاي باستان  طول دوره 
سنگي قديم و مياني بيش از همه بر پيدايش زبـان و             هاي مربوط به پارينه    پژوهش

 عمليـاتي   ةهاي شناختي زنجير   خودآگاهي، تكوين طراحي هنگام ابزارسازي، جنبه     
به همـين شـكل،     . يافته پافشاري شده است    مان رفتارهاي ساز  هاي شناختيِ  و بنيان 
 ةسـنگي جديـد بـيش از همـه بـر خاسـتگاه قـو               هاي معطوف بـه پارينـه      پژوهش

هـاي شـناختي و مـسائل        هـاي نقـشه    نمادپردازي در انسان و سير تطور آن، بنيـان        
هـاي ديـن و      مواردي نظير شـالوده   . اند مربوط به حافظه و خاطره انگشت گذاشته      

گيـري و پيـدايش الگوهـاي        هاي انـدازه    موضوعات مربوط به شيوه    آيين، در كنار  
سنگي و نوسنگي     براساس شواهد مربوط به دوران فراپارينه      ها،   آن ذهني وابسته به  

                                                                                                                              
1.  cognitive archaeology 
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 ،همچنـين در ميـان شـواهد مربـوط بـه آغـاز تمـدن              . اند مورد مطالعه قرار گرفته   
دهي اجتماعي برجسته شده است؛      موضوعات مربوط به نمادهاي قدرت و سازمان      

شناســي مــرگ، هنــر و اســطوره و نيــز مــسائل مربــوط بــه   باســتاندر حــالي كــه
همه در ميان شـواهد عـصر آهـن و مراحـل جديـدتر تطـور                 از  بيش ،زيباشناسي

  . شود فرهنگي انسان به بحث گذاشته مي
 آثار عموماً ناخواسته كه شايد در بدو امر از كيفيت           اين مرزبندي موضوعيِ  

بخـش را   اي چارچوب انـسجام   گرفته، فقدان گونهنشئتمانده از هر دوره   بر جاي 
شناسـي شـناختي هـر دوره بـه فراخـور            معنا كـه در باسـتان      بدين. دامن زده است  

ــاي روش   ــث، رويكرده ــورد بح ــوعات م ــته از   موض ــي برخاس ــناختي مختلف ش
ه ايـن امـر بـه       گرفته اسـت ك ـ    برداري قرار  آبشخورهاي نظري متفاوت مورد بهره    

شـناختي در    هـاي مختلـف باسـتان      خودي خود موجب تعميق گسست ميان دوره      
  . هاي شناختي شده است  پژوهشةزمين

هـايي هـم بـراي ايجـاد يـك چـارچوب نظـري و                 البته تـلاش   ،در اين ميان  
 ةهـاي شـناختي را در هم ـ       شناختي مشخص كه بتواند پايه و اساس پـژوهش         روش
مانده تـشكيل     بر جاي   انواع آثار فرهنگي   ةو به مقتضاي هم   شناختي   هاي باستان  دوره

حـال    تـرين و در عـين      يكـي از جديـدترين و جـامع       . دهد، صورت پذيرفته اسـت    
 گيـرايش   ةنظري ـ«ها توسط لمبرزُ مالافوريس و در قالـب          ترين اين تلاش   بخش الهام
 تلاقي انـسان  ةها در نقط وي با تأكيد بر اينكه ذهنيت انسان. تحقق يافته است  » مادي

» شناسـي مـادي    نـشانه «اي   پـذيرد، بـه ترسـيم گونـه        و جهان ايجاد شده و شكل مي      
در اول  در فـصل    . هاي رايج زبـاني اسـت      شناسي پردازد كه كاملاً متمايز از نشانه      مي

 در اينجا ذكر اين نكتـه كـافي اسـت كـه             ، اما ي خواهد شد  تر   افزون اين زمينه بحث  
هـاي   از فصول اين كتاب كـه بـه طبـع يكـي از دوره             دستاوردهاي شناختي هر يك     

شناسي مـادي بنـا     همين نشانهة بر بنيان و شالود    ،كنند شناختي را نمايندگي مي    باستان
چنـد  هر. اي انسجام و يكپارچگي ميان محتويات آن مشاهده شود         نهاده شده تا گونه   

  .هدف را بايد به داوري گذاشت ميزان توفيق در دستيابي بدين
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. است» پردازي  بوطيقاي نقش «اي    آيد، گونه    از بطن اين نگاه بيرون مي      آنچه
در اينجا واژة بوطيقا در معناي يونان كلاسيك آن مورد نظر است و عبـارت از آن                 

در چارچوب نظري اين كتـاب،      . شود  كه به نماياني حقيقت منجر مي     است  كنشي  
رو كـه   يي دارنـد، از آن   خـصلتي بوطيقـا    ، مورد مطالعه  هاي تجسميِ   ها و بيان    نقش

سازند   ص برملا مي  هاي ساكن در زمان و مكاني مشخ        انحقايقي را در رابطه با انس     
 كه در فـصول    اند؛ حقايقي كه البته، چنان      و خود نيز برمبناي همان حقايق ايجاد شده       
  . شناختي مستحكمي دارند هاي بوم سوم به بعد مشاهده خواهد شد، خصلت

 .نمـود هـستند   »بـاز «سمي مورد مطالعه، بيش از صرف       هاي تج   بنابراين بيان 
 ناپذير هايي جدايي انعكاس بيروني يك صورت ذهني دروني نيستند، بلكه بخش ها    آن

 ،واقـع در. اشـتغال داشـتند   هـا      آن هايي هستند كه به ايجـاد       از همان ذهنيات انسان   
 هايي  ر انسان هاي انديشه و باو   »نمود«هاي تجسمي،     توان گفت كه اين بيان      چنين مي 

 در عمل حقيقت حضور و سكونت خويش را در جهـان            ها،   آن هستند كه با ايجاد   
در » بازنمود«اين كتاب، مفهوم    اول  به همين دليل در فصل      . بخشيدند  جسميت مي 

هاي تجسمي مورد بحث بـسيار نابـسنده و ناكارآمـد قلمـداد               هنگام اشاره به بيان   
صورت ذهنـي   عبارت است از    لي خود صرفاً     زيرا بازنمود در تعريف اص     ؛شود  مي

  .دهد يا انعكاس مادي آن صورت ذهني از يك پديدة واقعي معنا مي
شناسي مادي به سمت مفهوم بوطيقا و به حاشـيه            با حركت از جانب نشانه    

، يكي ديگر از مفاهيم نظري مـورد اشـاره در ايـن             »بازنمود«راندن متعاقب مفهوم    
هاي تجسمي مورد     در اينجا بيان  .  است ورزي  خيالهمان  ، كه   شود  كتاب نمايان مي  

خيـالين بـودن   آينـد، امـا ايـن      ورز در نظـر مـي        محصولاتي از انسان خيال    ،مطالعه
. واقعي يا فاقد هرگونه خرد و منطق دروني قلمـداد شـوند           شود تا غير    موجب نمي 

بحث خواهـد شـد، كنـشي اجتمـاعي در يـك            اول  كه در فصل     ورزي، چنان   خيال
. سـازد   اي كه امكان انديشيدن به جهان را فـراهم مـي            ان واقعي است و شالوده    جه

 نخـستين ابزارهـاي ورود      ها،   آن هاي استعاري منبعث از     ورزي، شهود و بيان     خيال
انسان به عرصة انديشه و عمل عاملانه، عامدانـه و مأواگزينانـه نـسبت بـه جهـان                
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 عملـي و منطقـي در        نقـش و جايگـاهي     ،ورزي  هستند و محـصولات ايـن خيـال       
  . مندسازي نسبت انسان با جهان پيراموني خويش برعهده دارند قاعده

  
  ها  آنشواهد و شيوة گزينش

شناختي مربوط به هر يك از فصول مقياسـي          در گزينش مصاديق و شواهد باستان     
شـناختي   هاي باستان  علت آن است كه هر يك از فرهنگ       . جهاني اتخاذ شده است   

هـا    آنرافيايي خاصي به اوج شكوفايي رسيده يا شواهد و آثاردر يك موقعيت جغ   
 رو ينا از. ي نسبت به ديگر نقاط آن دارد      تر   افزون ردر يك نقطه از جهان تنوع و تكثّ       
 شـواهد   ة از قديم به جديد سرچشم     خاور نزديك افريقا، اروپاي غربي و شرقي و       

ي جديـدتر نزديـك     هـا  هرچـه بـه دوره    . دهند  اين كتاب را شكل مي     ةمورد مطالع 
شـناختي مربـوط بـه فـلات ايـران نيـز جايگـاه و نقـش                  شويم، شواهد باستان   مي

. دهنـد  هـاي مـورد بحـث بـه خـود اختـصاص مـي              تـري را در ميـان داده       پررنگ
مكـاني مـشخص و      /هاي هر يك از فصول از يك بـستر زمـاني            داده ،ترتيب بدين

  .اند اج شدههاي فرهنگي حاكم بر آن فصل استخر متناسب با شاخصه
هـاي    بيش از همه بر شاخصه     ، شواهد مطرح در اين كتاب     ةدر هنگام مطالع  

 بـوده كـه از انـواع و          معطـوف  تمام تلاش بـدان   . تمركز شده است  ها     آن تجسمي
هاي نمادشناختي و تكـرار هـر آنچـه در           ها و گاهي نيز معناسازي     اقسام معناكاوي 

 ةاله ـ«ت، نظير اصطلاحاتي همچـون      شناختي رايج اس    شواهد باستان  ةهنگام مطالع 
زنند اجتناب   اي را دامن مي    دارانه هاي جانب  گيري كه بارهاي معنايي و جهت    » مادر
هاي  كشف نسبت . پافشاري شود ها     آن هاي تجسمي  د و بيش از همه بر قابليت      وش

ها   هر يك از ساحت    هاي گوناگونِ  ها و محتواهاي تجسمي رسانه     موجود ميان فرم  
  . توجه ويژه بوده استنيز مورد

هاي تجـسمي مـذكور،      در اين ميان، پيش از پرداختن به مطالعات و تحليل         
هـاي انـساني، ابتـدا       شـناختي بـه پديـده      بسته به اصول و مبـاني رهيافـت باسـتان         

شـناختي كـلان     شـناختي و باسـتان     هـاي بـوم    هايي به شـرح و تبيـين بافـت         بخش
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زم براي بحث پيرامون تكوين و تطـور        وسيله بسترهاي لا   اختصاص دارند تا بدين   
  . ها و هنرهاي تجسمي فراهم آيد شناختي بيان باستان

  
  مخاطبان كتابگسترة 

 ةشناختي بـه رشـت      مطالعات باستان  ةچنين كتابي هرچند توسط يك فعال در عرص       
 ـ هـاي سـنجش    تواند مورد مطالعه و حتـي داوري       تحرير درآمده و طبيعتاً مي      ةگران

تر تـدوين شـده    با نگاهي كلان اما  و دانشجويان اين رشته واقع شود،       ديگر اساتيد   
بخشي به آن گـروه      سو گردآوري و نظم    ، از يك  »تأليفي«محتواي اين كتابِ    . است

 صـناعات هنـري و      ة گذشته در زمين   ةاز دستاوردهاي علمي است كه طي چند ده       
اريخي حاصـل    و آغاز ت    از تاريخ   پيشتجسمي ادوار مختلف     /هاي بصري  فرهنگ
بـه   تـا بتـوان      ك چارچوب نو  ، تلاشي است براي طراحي ي     ديگر  از سويي   شده و   
تـوان    ايـن كتـاب را مـي       ،در مجمـوع  .  آن به آن دسـتاوردها نظـم بخـشيد         ةواسط

هـاي    به موضوع تجسم و بيـان      مجزا و مستقل قلمداد كرد براي پرداختن      درآمدي  
وجه اصـول و   رش اين كتاب به هيچ   هرچند در نگا  .  ادوار عتيق و باستاني    تجسميِ
تواند بـراي    محتويات آن مي  اما   مبنا قرار نگرفته،  » تاريخ هنر «هاي رهيافت    اسلوب

اي از دانشجويان و علاقمندان بـه سـير پيـدايش، تكـوين و تطـور                 طيف گسترده 
تـر   هـاي ريزبينانـه    هنرهاي تجسمي مفيد و آغازي براي انجام مطالعات و پژوهش         

اس نيز ايده و چارچوب اصلي نگارش اين كتاب محصول چند سـال             از اس . باشد
بـوده  » هاي سنتي و باسـتاني     سير تطور نقوش و نمادها در فرهنگ      «تدريس پياپي   

هـاي هنـر محـسوب       كه واحد درسي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشـته         
  . شناسي وجود ندارد هاي باستان شود و چنين مطلعي در ميان سرفصل مي
  
  دهي و استفاده از منابع هاي ارجاع وهشي

دهـي    ارجاع ،توان در مورد اين كتاب مورد اشاره قرار داد         يكي از موضوعاتي كه مي    
با توجه به محوريت آثار و شـواهد باسـتاني در سراسـر كتـاب و                . به تصاوير است  
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 شـواهد مـورد اشـاره ممكـن نبـود،           ة طبيعي اسـتفاده از تـصاوير هم ـ       به طور اينكه  
در متن گنجانـده نـشده از اهميـت بـالايي           ها     آن دهي به شواهدي كه تصاوير     ارجاع

اي به آثـار باسـتاني ارجـاع داده شـود كـه              گونهبه  لازم بود تا    . برخوردار بوده است  
آن دسته از شواهد كـه از       . ها دسترسي يابد   مخاطب در صورت نياز به سهولت بدان      

اشاره قرار گرفتند تكليـف روشـني       شناختي و ديگر منابع مكتوب مورد        كتب باستان 
 ة صـفحه و در نهايـت شـمار        ةتنها كافي بود تا به آن منبـع مكتـوب، شـمار           . داشتند

 بخش قابل توجهي از شواهد مورد اسـتفاده در          حال   با اين    .تصوير ارجاع داده شود   
اين كتاب در هيچ منبع مكتـوبي منتـشر نـشده و يـا نگارنـده بـدان منـابع مكتـوب             

دهي مورد اسـتفاده    هاي مختلفي براي ارجاع    در اين موارد راه   . ه است دسترسي نداشت 
 ،ترين منبـع  سنگي قديم و جديد، اصلي در مورد شواهد مربوط به پارينه  . قرار گرفت 

 مـسائل مربـوط بـه    ةترين تارنماها در زمين  بود كه يكي از جامع1»دونز مپز «تارنماي  
طبـع شـواهد موجـود در       به  دتر  در مورد شواهد جدي   . شود اين دوران محسوب مي   

در ايـن زمينـه دو      . اي برخـوردار بـود     ملاحظـه  هاي معتبر از برجـستگي قابـل       موزه
دهي و دسترسي مخاطب به شواهد برگزيده شد؛ يكي در اختيار            ار براي ارجاع  هكرا

ها را فراهم    موزهآن  اي آثار كه امكان جستجو در پايگاه دادگان           موزه ةگذاشتن شناس 
ق داشـته   تعل2ّ»منابع هنري«كه به تارنماي     ARTاي با پيشوند     گري، شماره سازد و دي  

  .و با جستجوي آن شماره در پايگاه مذكور قابل بازيابي خواهند بود
اي توضـيحات    متني منابع مكتوب نيـز ذكـر پـاره         هاي درون  در مورد ارجاع  

غيرمـستقيم   مـستقيم يـا      ةطبيعتاً آن دسته از منابع كه مورد اسـتفاد        . ضروري است 
 بخـشي   حـال    بـا ايـن      .درون متن ذكر شده است    » شيكاگو« ةنگارنده بوده به شيو   

در ايـن مـوارد     . شـوند  شناختي مربوط مي   هاي باستان  ديگر از ارجاعات به محوطه    
شـناختي   هـاي باسـتان    نياز به وجود يك يا چند منبع معتبر و اصلي براي محوطـه            

 ةشناسـي موثـق مـورد اسـتفاد         كتاب عنوان يك به  مذكور در متن احساس شد كه       

                                                                                                                              
1.  www.donsmaps.com 
2.  www.artres.com 



 ها       پيش از تاريخ نقش12

 

شـناختي   هـاي باسـتان    رو تقريباً تمام محوطه    از همين . احتمالي مخاطبان قرار گيرد   
مورد اشاره در اين كتاب داراي ارجاعاتي هستند كه به خـودي خـود، بخـشي از                 

از البته در ايـن زمينـه تـلاش شـده تـا            . دنشو ها محسوب مي    آن محوطه  ةشناسنام
كـه در حـد امكـان خـود كاوشـگر يـا از              (منبع به لحـاظ مؤلـف        اصالت   سو   يك

 نزديكي تـاريخ انتـشار آن بـه         ،و از سوي ديگر   ) كاوشگران آن محوطه بوده باشد    
  . زمان حاضر به عنوان دو عامل مهم در گزينش منابع مورد توجه قرار گيرد

  
  ها و كمبودها دشواري

هاي خـود   ها و كاستي دست كمي آثار از اين ةحتم اين اثر نيز همچون هم    طور  به
 در  هـا    نقـش   از تاريخ   پيش.  آورد به شمار توان آن را نگارشي كامل       را دارد و نمي   

 رئوسـي   ،بهترين حالت حكم درآمدي را دارد كه برمبناي يك چارچوب مشخص          
ي و آغـاز تـاريخي       از تـاريخ    پـيش ها و هنرهـاي تجـسمي         نقش ةكلي را در زمين   

هاي  شناختي و فرهنگ   هاي باستان  ها يا بافت   مكان / زمان هر يك از  . كند ترسيم مي 
دقـايق و كيفيـات     قطعاً   ،اند كه در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته       ها     آن تجسميِ

در ايـن فـضاي     هـا      آن ةاي دارند كه طبيعتاً امكان اشاره بـه هم ـ         پردامنه و گسترده  
ليفي خود و تلاشي كه     ت تأ همچنين اين اثر بنابر ماهي    . محدود وجود نداشته است   

 ممكـن   ،ها و آراء متفاوت صـورت پذيرفتـه        در آن براي گردآوري و تنظيم نظريه      
هرچند نگارنده تمام تـلاش     . شده باشد است جاهايي دچار پراكندگي و اغتشاش       

اي منطقي را به محتويات موجـود در هـر يـك از              خويش را به كار بسته تا قاعده      
 ،اعمـال كنـد، در نهايـت   ها   آني را براي اكثربندي يكسان  فصول بخشيده و مفصل   

تـوان در     اين اثـر را مـي      ،در مجموع .  شخص اوست  ةگويي برعهد  هرگونه پراكنده 
ها، موضـوعات و مـسائلي در شـمار           پرسش ة آغاز و سرچشم   ةبهترين حالت نقط  

هاي پژوهشي آينده در رابطه با اصـول و          دهي  جهت ةبارآورند بهتوانند   آورد كه مي  
  .ها و هنرهاي تجسمي در ادوار دورتر زندگي انسان باشند  بيانقواعد
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